
 به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
 و سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره(
25مبنی بر تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

  علی جعفری خواه
روســتای قــم قلعــه یکــی از پایگاه هــای مهــم ضــد انقــاب بــود کــه بــا 
فرماندهــی قمی آزاد شــد. رویــه قمی برای جــذب افراد بــه انقاب این 
بود که ابتدا در مســجد روســتا سخنرانی می کرد و پس از آن به کوچه های 
روستا قدم می زد تا درباره ضد انقاب، اطاعات به دست آورد. در یکی 
از کوچه ها به زنی برخوردیم که خیلی جسور بود. قمی از او پرسید: »اینها 

کجا رفتند؟«
- کیا؟

- ضد انقاب.
- ضد انقاب کیه؟

- کومله و دموکرات را می گویم.
به بچه اش اشاره کرد و گفت یکی در کنارم است و به شکمش اشاره کرد 

و ادامه داد یکی هم در شکمم است.
تبلیغــات منفــی علیه نیرو هــای انقاب زیاد بــود و اثرش را بــر ذهن زن 
گذاشــته بود. قمی بدون اینکــه تحت تأثیر صحبت هــای زن قرار گیرد یا 
اینکه عصبانی شــود، به مــن گفت: »جعفر خــواه! خوراکی چی داری؟« 
گفتم: »خوراکی ندارم، فقط دو سه بسته جیره خشک.« گفت: »یکی بده 
به این خانم.« دستی به سر پسرش کشید و گفت: »و یکی هم به این آقا 

پسر گل.«
امر فرمانده را اطاعت کردم. بعد خود قمی دو تا پنجاه تومانی از جیبش 
درآورد و با عطوفت تمام به زن گفت: »یک پنجاه تومانی هدیه آن بچه 

که به دنیا خواهد آمد و یکی هم برای این آقا پسر.«
قمی با زن حرف می زد تا نگاه او را نسبت به انقاب برگرداند. حوصله ام 
ســر رفــت. مــن، قمــی و عطــاران را رها کــردم و رفتــم. فکر کنــم رفت و 
برگشــت من حدود نیم ساعت طول کشــید. برگشتم نزد قمی، اما وقتی 
برگشــتم با صحنه ای مواجه شدم که باور کردنی نبود! رفت و برادرش را 
آورد و با صدای بلند خطاب به او گفت: »من تو را به عنوان محافظ قمی 

تعیین می کنم، برادرم از جان قمی محافظت کن.«
چند ماه بعد برادرش در پاکسازی گردنه مهاباد به سردشت شهید شد و 

قمی در فراقش خیلی اشک ریخت.

  مادر شهید
ششم ابتدایی بود، یک کتانی زیبا برایش گرفته 
بــودم. خجالــت می کشــید کتانی را پایــش کند. 
رفت مدرســه، ظهر که از مدرسه برگشت دیدم 
کتانــی اش گِلی اســت و به طور کلــی نو بودنش 
را از دســت داده اســت! گفتم: »علی جان! چرا 
کتانــی ات را ایــن شــکلی کردی؟« گفــت: »من 
شــرم می کنــم از بچه هایــی کــه پــول ندارنــد و 

دلشان می خواهد کتانی نو داشته باشند.«

1
کتانی

  بهزاد اسماعیلی عزت
داشــتیم رزمنــده مجروحــی را به بیمارســتان 
شــد.  تیرانــدازی  مــا  طــرف  بــه  می بردیــم. 
بهیــاری هــم کــه همــراه ما بــود مجروح شــد. 
ســاعت دوازده شــب به بیمارســتان رسیدیم. 
رفتیــم داخل بیمارســتان، دکترها بهیــار را که 
جراحتش ســطحی بــود پا نســمان کردنــد. به 
زبان ترکــی می  گفتنــد: »دیگری را فــردا عمل 
می کنیــم. علی قمــی گفت: آقای اســماعیلی 
اینهــا چه می گویند؟ گفتــم: »می گن اون یکی 

را فردا عمل می کنیم.«
گلنگــدن را کشــید و گفــت: »یا این مجــروح را 
عمــل می کنیــد یــا بیمارســتان را می بنــدم به 
رگبــار!« دکترهــا مجبور شــدند شــبانه رزمنده 
مجروح را عمل کنند. صبح هم مرخص شد و 

با هم به مقر ویژه رفتیم.

5
بیمارستان را می بندم به رگبار

  علی جعفری خواه
ابتدای ســال 1362 نیرو هــا را برای عزیمت به 
ارومیه جمع کردیم. آن موقع پاکســازی بوکان 
و مهابــاد مطــرح بــود. از طرف مهاباد شــروع 
متأســفانه  رســیدیم،  روســتایی  بــه  و  کردیــم 
لــو رفتــه بودیــم و از اطــراف بــه مــا تیر اندازی 
آمــاده  را  گفــت: »آر.پی. جــی  می شــد. قمــی 
کــن.« آمــاده کردم و دادم به او. گذاشــت روی 
شــانه اش و دقیق زد وســط پنجره و ساختمان 

دود شد و رفت هوا.
دیگر تیری به سوی ما شلیک نشد که نشد!

6
آر.پی.جی را آماده کن

   حمید عسگری
کــه  آمــد  هلی کوپتــری  حمــزه،  قــرارگاه  از 
قائم مقــام تیــپ ویــژه، علــی قمــی را بــرای 
جلســه به پیرانشهر ببرد. هلی کوپتر آمد کنار 
ما، خلبان پیاده شد و گفت: با برادر قمی کار 
دارم. علــی قمی خاک و خلــی آن طرف تر از 
ما نشســته بود. اشــاره کردم؛ »اوناهاش، اون 
بــرادر قمــی.« از دور نگاهی انداخت به قمی 
و رفت از نیرو های دیگر پرسید که برادر قمی 
کیســت؟ نیروها هم اشاره کردند همان کسی 
که در آنجا نشســته و خاکی اســت. خیال کرد 
ما دســتش انداختیم و با او شوخی می کنیم. 
فکــر نمی کــرد فــردی که ایــن همــه معروف 
اســت، بــا هیــکل نحیــف و جثــه کوچــک و با 
ایــن ســر و وضع بیــن بچه ها باشــد. حرف ما 
 را باور نکرد. ســوار هلی کوپتر شــد و برگشــت

قرارگاه.

8
برادر قمی کیست؟

  حسین فاضلی دوست
شب هفدهم ماه مبارک رمضان سال 1357، 
هنــگام تظاهــرات مقابــل مســجد لــرزاده بــه 
دلیــل اصابــت گلولــه عوامل ســاواک از ناحیه 
پا مجروح می شــود. همان شــب یــک نفر او را 
بــه منزل خــود می برد و پس از مــداوای اولیه، 
به بیمارستان منتقل می کند. علی مدت ها در 
بیمارستان بســتری می شــود. روزهای بستری 
شــدن علــی در بیمارســتان با پیــروزی انقاب 
اســامی مصــادف می شــود و این اولیــن باری 

است که علی مجروح می شود.

2
اولین جراحت

  غلامرضا علامتی
قمی برای مسائل فرهنگی اهمیت ویژه ای قائل 
بــود. در کتابخانــه حضــور پیدا می کرد. مشــتری 
پر و پــا قرص کتاب های شــهید مطهری و شــهید 
دستغیب بود. یک روز دیدم کتاب گناهان کبیره 
شهید دستغیب در دستش جلوه نمایی می کند. 
هم خودش کتاب می خواند و هم برای مطالعه 
بــه بچه هــا توصیه می کــرد. نیروها را بــه کتاب و 

کتابخوانی دعوت می کرد.

3
کتابخوانی

7
محافظ قمی

  علی صلاحی
در عملیاتی که ضد انقاب را متاشی کردیم، 
یکــی از پس مانده هایشــان می خواســت فــرار 
کنــد. یــک مرتبــه پریــد روی قاطــر و ســریع به 
ســمت کوه تاخت. در همــان حال حرکت هم 
با پررویی تمام به ســمت رزمنده ها تیر اندازی 
می کــرد. صــدای کاوه را شــنیدم کــه می گفت: 

»بچه ها الان قمی شکارش می کند.«
جــوان کوتاه قدی پریــد روی قاطر دیگری و به 
موازات قاطری که ضد انقاب بر آن سوار بود، 
تاخــت. روی قاطر نشــانه گرفت و ضد انقاب 
را در حــال فرار از پــا درآورد. عجیب بود من تا 

آن موقع قمی را نمی شناختم!

4
شکارچی ماهر

 


